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حِیِ  نِ الرَّ ٰـ حْْ  بِسْمِ اِلله الرَّ

 سازی فایلی آمادهمرحله

 ویرایش نهایی تکمیل مآخذ و ویرایش دوم ذکر مآخذ هتصحیح و ویرایش اوّلیّ سازیپیاده

  

 لارْبَکَ رْضٍاَ لُّکُ ورا وَعاشُ وْمٍیَ لُّکُ

ی ی کلّیّهولایت مطلقهتنزیل روح، فطرت، ، ی درونکربلا و عاشورا ،امام حسین: کلمات کلیدی 

  نصرت.موت، امامِ درونی، ترک تعلّق، حیات، حقیقت بنیادین انسان، های نورانی و ظلمانی،  حجاب، الهیّه

 ی شما امام حسینید؛همهلی نفرمود ی روزها عاشوراست؛ وها کربلا و همهی زمینفرمود همه 

 گذاشت خودتان درک کنید.

  ُها کربلاست. پس بگرد و در ی سرزمینی روزها عاشورا و همههمه :لارْبُ ك  ُُرْضُ ا ُُلُ ك  ُوُُ ُوراعاش  ُوْمُ ي ُ ُلُ ك

 1را پیدا کن. خودت امام حسین

سخن اهل  روایت نیست؛ حدیث نیست؛ لاءُ رْبُ كُ ُُرْضُ ا ُُلُ كُ ُُوُ ُوراءُ عاشُ ُوْمُ ي ُ ُلُ كُ  ،ام طورکه قبلاً عرض کرده همان

معصومین صحّت آن را ی  ی قرآن و احادیث شریفهیات کریمهمعرفت است؛ امّا سخن حقّی است که آ

ها عاشوراست، ی زمانها کربلا و همهی سرزمیناگر همهاینکه فرمودند: کند. خب یعنی چه؟ تأیید می

 ،ببینیدرا درون خودتان پیدا کنید، یعنی چه؟  سینخود شما امام حسینید، پس بگردید امام ح

:ة رُُ طُْفُ یُالُْلُ عُ ُدُ ولُ ي ُُودُ ل وُُْمُ ُلُ کُ شعاعی از ولایت در باطن هر انسانی تابیده است. اگر 
یگر مقیّد به د ،هر مولودی 2
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ی فرزندانی که به دنیا همه !ة رُُ طُْفُ یُالُْلُ عُ ُدُ ولُ ي ُُودُ ل وُُْمُ ُلُ کُ زاده باشد، نه!  زاده باشد شیعه این نیست که مسلمان

-کنیم. یک مثال میم، پیدایششوند. این فطرت چیست؟ دنبالش بگردیآیند بر فطرت الهی متولّد میمی

عرض تابش نور خورشیدند. های مختلف شهر هم در مخانهو تابد ش میی درخشندگیزنم؛ خورشید با همه

ها، خانه یاست. روشنایی همه تابیده ای که دارد،و پنجره ی روزنهندازهبه ا ،ای هر خانهنور خورشید درون 

 شعاعی از خورشید داخل این خانه شده که روشن است.  است؛ روشنایی خورشید

ترین موجود ربّتمامیّت روح که مق ام که حقیقت روح، خدمتتان عرض کرده شراب طهوردر مباحث کتاب 

آن خورشید روح که دست به  و صفات حقّ متعال است،نمای اسماء  ی تمامآیینه ،به حقّ متعال است

ب نورانیّه عبور کرد و عبور از این حجب او را رقیق و نازل کرد. بعد به جُتابش زد، شعاع تابش روح از حُ

هزار حجاب و هفتاد و از حجب ظلمانیّه هم عبور کرد. هفتادهزار حجاب نورانی حجب ظلمانیّه رسید

سوی ضعیفی تبدیل شد که از اه، آن نور درخشان خورشید به کوران این رظلمانی را طی کرد. در پای

هایی وجود دارد که پنجره سری کگفتم ی ،آخرین حجب ظلمانیّه بیرون آمد. و برایتان مثال زدم

چارچوب زیری کوچکتر است،  شود؛شود، محدود میوارد اوّلی میند، نور خورشید که هست مانند چارچوب

بعد ند. تازه هست آید؛ امّا اینها حجب نورانیمی هی مراتب کمتری از آن نور ...وچکتر، چارچوب زیری کو 

-ی میاهای بسته، به پنجرهی باز عبور کردهزار پنجرهار چارچوب، از هفتادهزی این هفتاداز اینکه از همه

های ار تا از این شیشههزاند. شعاع نور باید از هفتادیّههایش کدر است. اینها حجب ظلمانرسد که شیشه

در الان ی روح است و آن است که ی نازلهد مرتبهآی بیرون می کدر هم عبور کند. بعد از عبور از آنها، آنچه

 از :یوحُ رُ ُنُْمُ  نفرمود: نفخت فیه روحی؛ بلکه: 3؛یوحُ رُ ُنُْمُ ُیهُ فُ ُتُ خُْفُ ن ُ ُوُ فرمود:  .شودمن و شما احساس می

ه است؛ والاّ خدا که جسم و روح ی تشریفیّاضافهدر روحی  «ی»ضمیر این را هم عرض کردیم که  روحم!
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-فرمودند: از همه هکه ائمّطوراین 4.ةُ کُ لائُ مُ الُُْنُ مُ ُمُ ظُ عُْا ُُقُ لُْخُ  روح مخلوق خدای متعال است؛ منتها ندارد.

های روحند. شاخ و برگ است. ملائکه شؤونات روحند؛ ملائکه بال و پرهای روحند؛ تری ملائکه عظیم

ی نور ضعیفی که از آخرین شیشهد و ی ملائکه است. آن حقیقت روح، نازل شحقیقت روح، اعظم از همه

! تار بیرون آمد، به یک لحاظ همان نور خورشید است؛ امّا به یک لحاظ این نور کجا و نور خورشید کجا؟

شود وجود دارد. حالا شعاع باریکی از حقیقت ولایت در جان هر انسانی که متولّد می و لذا کورسویی

خواهی بگذار. به اعتبارهای چه میگذاری، بگذار. هرر. عقل یا قلب میگذاری، بگذااسمش را فطرت می

ی هر ه درون خانهالهیّی یّهی کلّگیرد. شعاعی از ولایت مطلقههای مختلفی میمختلف آن حقیقت نام

ُسادُ جُْیُالُْ فُ ُمُْكُ سادُ جُْاُ : کنیده عرض میی کبیره به ائمّ؛ لذاست که شما در زیارت جامعهاست انسانی تابیده

-های شما در همهروحهاست؛ ی جسمهای شما در همهجسم 5:ُوسُ فُ الن ُ ُف یُمُُْكُ سُ فُ ن ُْا ُُوُ ُواحُ رُْالُْ ُیفُ ُمُْكُ واحُ رُْا ُُوُ 

شعاع نور خورشید ولایت  هماناین ی نفوس. های شما در نفوس است؛ در همهنَفسْ است؛ی ارواح 

است آن واصل به مقام احدیّت  آن صادر اوّل و 6،یُاللُ ل اُ ُُقُ لُْخُ الُُْبُ رُ ق ُْا ُ ،ه، ولیِّ اعظم خدای الهیّیّهی کلّمطلقه

اش که دیگر حقیقت هستی ما همان است؛ والاّ بقیّه و هستی دل و وجود هر انسانی که شعاعش در خانه

 چیزی نیست. گفت:

 ای‌شررهیبرررادر تررو همرره اند یا
 

 ای‌شررهیرا اسررتخوان و ر یمررابق 
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بندی و پوست و جلدش است. مغز و اساسش همران شرعاعی اسرت کره از      اش که چیزی نیست؛ بستههبقیّ

   درون ما تابیده است. ،روزن وجود ماطریق حقیقت ولایت، از 

هرای بنیرادین   ولبحث درمان از طریق سرلّ  مروزها .عرض کنمای را خواهم نکتهمنظر دیگر مییک از  حال،

در کننرد.  قان دارنرد کرار مری   لله پیشرفت خوبی داشته و محقّیج شده است. در کشور ما هم الحمدخیلی را

 هایی پیردا کردنرد،   کنند و موفّقیّتایران هم تحقیق میدر و شود هایی که در دنیا انجام میسازیاین شبیه

دهنرد و از آن، خرود   کنند، پررورش مری  گیرند، تکثیر می ول بنیادین یک موجود را میکنند؟ سلّکار میچه

ول بنیادین از بند ناف شما یرا از جاهرای مختلرف دیگرر     شود؛ یعنی ممکن است یک سلّموجود ساخته می

بسرازند؛ هری     ،از نظرر پیکرر و انردام    ،صد شربیه شرما  رورش دهند و انسانی صد درول را پبگیرند و آن سلّ

 ساختهرا انسان  مرکَبِ !خیر، بشر، انسان خلق کرده است. بشود طورهم نیست. فکر نکنید اگر این ناممکن

ی نرور ولایرت   یعنر  بیاید در آن بتابد تا انسان شود؛ است. تازه وقتی این پیکره آماده شد، باید آن نور از بالا

شود کرد. دلیلش هم، همین است ی حیوانی هم میی حیوانی؛ چون زندهاش کند؛ نه زندهباید بیاید و زنده

آن ولری  ی حیروانی اسرت.   کننرد کره زنرده   کنند، گوسفند درست میبینید، گوساله درست میکه الان می

شرما   ؛که باید بیاید. عیبری نردارد   ستا مال آن نور خورشید ،حیات انسانی، آن حیات معقول، حیات الهی

ی  هر  ود، شرما در آزمایشرگاه درسرت کردیرد؛    رکب را درست کردید، قرار بود در رحم مادرش درست شر مَ

هی  فکر نکنید که حرالا خردا در دسرتگاه آفررینش      ایرادی ندارد. ناممکن هم نیست. هی  کفر هم نیست؛

نیست. ترا آن نرور از آن عرالم     طور. خیر اینکنندیی دیگر هم دارند آدم خلق مشریک پیدا کرد؛ یک عدّه

 خرورد؛ مادّی، حرکرت هرم دارد؛ مری   ای که از نظر انسان نیست، یک مجسّمه است؛ ولو مجسّمه ،نتابد، این

تا این زنرده شرود؛ یعنری    خوابد؛ ولی انسانیّت در آن نیست. نور انسانیّت باید از آن حقیقت ولایت بتابد می

 شود.   شهود! چنین موجودی ظرفیّتشعور، دارای دارای دارای ادراک، دارای احساس،  انسانی انسان شود؛
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-کار میچه ،ول بنیادین دست پیدا کنندخواهند به یک سلّمی ، وقتیببینید موضوع بحثمان چیست؟ حالا

ول ، یرا سرلّ  تبردیل شرده   ول پوست دسرت مرن  ول پیدا کرده تا به مثلاً سلّکنند؟ تمام تعیّناتی که یک سلّ

پیدا کرده که را نات و قیودی ول استخوان من، مغز استخوان من، باید تمام این تعیّی چشم من، سلّهشبکیّ

شود؛ یعنری  تر میول بنیادین نزدیکچه اینها حذف شود، به آن سلّیکی از بین ببرند و حذف کنند. هریکی

چره بتروانیم ایرن    ان دور کرده اسرت. هر ، از فطرتمهرچه تعلّق و تعیّن هست، ما را از بنیاد هستی خودمان

به آن حقیقت بنیادین خودمان که همان حقیقرت ولایرت اسرت، نزدیرک      ،تعلّقات و تعیّنات را حذف کنیم

هرا  را پیدا کن، همین است؛ یعنی از این حجاب شویم. اینکه فرمود: برو بگرد در خودت امام حسینمی

از حجرب   ،درد و بعدان حجب ظلمانیّه را به یاری خدا میسیر و سلوک هم همین است. اوّل انس عبور کن!

شود. یعنری همران مسریری کره الان در طرب بررای       کند تا به آن حقیقت واصل مینورانیّه رهایی پیدا می

 کنیم؛ یعنی ترک تعلّق و تعیّن. گفت:شود ما هم باید طی بنیادین طی می ولرسیدن به سلّ

 حاصرلی ‌یتعلّق حجاب است و ب
 

 یواصررل ،یبگسررل ونرردهایپ چررو 

 

قتی است که در جران خرود انسران اسرت؛ در درون     ی همان حقیبینید، سایههم الان در پزشکی می آنچه

هرای دیگرر هرم کرار     در جنبه کنند؛ی پزشکی روی آن کار میجنبهاش افتاده و حالا در  انسان است. سایه

ی وجرود  عالم بیرون، سایهکه دانید ان است. میکنند و در آینده خواهند کرد. اصلش در وجود خود انسمی

 عالم درون است.  

ا عاشوراست، خب کرربلا و  ها و عصرهی زمانها کربلاست و همهی سرزمینبنابراین حالا که فهمیدید همه

وجرود دارد. حرالا بررو بگررد امرام       شود؛ پس حتماً امام حسرینی که نمی امام حسین عاشورا بدون

ر ُي  نْص  رُ ی را پیدا کن و یاری کن. این ندا حسین نُْناص  -میاگر بشنوی، را از درون خودت بشنو.  ن یه لُْم 

را  انی یارانشر ندیدید روز عاشورا وقتی حضرت همه ی است! خیلی مظلوم!بینی یک حقیقت خیلی مظلوم
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ُ ند،غریبی تکیه زد ی به نیزه ند،از دست داد ُلیُٰي مُ اُ ف  ن ظ ر  و  ندنگاه کرد انبه راست و چپ خودش 7:ش  مال هُ ین ه ُو 

ُي اُُن ُع ق ی لُ بْ ُل مُ ي اُم سْ : نرد نردا داد  انبا بلندترین صدایش :هُ ت وُُْصُ ُلیُٰعُْا بُ ُُنادیُٰفُ  !کس نمانده است دیگر هی  نددید و 

ُبُُْهان ىُ  ُياُب  ر ي ُُْرُ ی ُْهُ ياُزُ !ُو ةُ ع رُْن  !ُو  -زدم مری شما را صدا میچه شده؟ هر وقت  ند:بعد فرمود !رُ ظ اهُ مُ ُنُ بُُْیبُ بُ ياُحُ ر 

هرا و پیکرهرای    ؟! نقل شرده کره جنرازه   ددهیزند جوابش را نمیصدایتان میچه شده که حسین شتافتید! 

شرما سرهم    آرام بگیرید؛ ! بخوابید!بعد حضرت فرمودند: نه ن؛ر شهدا روی زمین شروع کردند به لرزیدمطهّ

در این شرایط از لشکر عمرسعد هم کراملاً مرأیوس اسرت. فرمودنرد:      خودتان را ادا کردید. امام حسین

: نرد براره نردا داد  کند. امّا یکیراه پیدا نمبه دلشان  ند که دیگر سخن حقّا هی حرام خوردقدر لقمهاینها این

ر ُي  نْص رُ  نُْناص  شراءالله در   را ان اباعبردالله  این ندای مظلومیّت 8؟ُس  و ُ رُ الُُح  ر مُ ُُع  نُُُْي ذ بُ ُُذابُ ُنُْمُ ُُه لُُْن ی؟ه لُْم 

درون خودمران را تنهرا    از کسانی نباشیم که حسرین  امیدوارمشنوید و اگر شنیدید، باطن خودتان می

 غرق ظواهر این عالم باشیم.   بگذاریم و غرق دنیای یزیدی باشیم؛

هرر   خرودت، در وقرت حرال خرودت،    سرزمین دل آن حقیقت کربلا و عاشورا در جان هر انسانی هست. در 

را کره شرنیدی، حضررت را     ی تو عاشوراست. در آن سرزمین وارد شو بعد ندای غربت اباعبردالله  لحظه

فردای عاشورا در سرزمین کربلا بماند و ندای مظلومیّت و استنصار مرا  هرکسترک نکن. حضرت فرمودند: 

در کرربلای   9مشمول غضب و سخط الهی خواهد شد.است و  بشنود و مرا یاری نکند، جهنّم برای او قطعی

 یاری کنید. ؛او را نصرت کنید ،درونتان را پیدا کردید حسینشاءالله وقتی امام درون هم همین است. ان

                                            

  .داُ حُ ا ُُرُ ي ُ ُمُْلُ ف ُ ُهُ سارُ ي ُُنُْعُ ُتُ فُ ت ُ الُُْوُ ُجا ُ الرُ ُنُ مُ ُداُ حُ ا ُُرُ ي ُ ُمُْلُ ف ُ ُهُ ینُ مُ ي ُُنُْعُ ُنُ یُْسُ حُ الُُْتُ فُ ت ُ الُُْمُُ ث ُ :212، ص 4، ج الحسین الامام موسوعۀ. 7

ُُي  ذ بُ ُُذابُ ُنُْم  ُُه  لُْ :279، ص 2المجالس، ج  حااری، تسلیۀ ؛632، ص 4، ج الحسین الامام موسوعۀ؛ 336طاووس، لهوف، ص  سیّدبن. 1

ُذ ر ي  ت ه ُالْ طْهار ؟ُ:079و طریحی، منتخب، ص ؟ُُُاللُ ُُر س و ُ ُُح ر مُ ُُع نُْ ر ُي  نْص ر  نُْناص  لُْم   ه 

  . 026، ص 3و خوارزمی، مقتل، ج  536، ص 2ج  ،الحسین الامام موسوعۀ؛ 74، ص 5، فتوح، ج کوفی اعثم ابن. 9
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ُص ل ىُُع ل یْكُ ُُاللُ ُُص ل ى ُص ل ىُُع ل یْكُ ُُاللُ ُُياُا باع بْد الل ُو  10ُياُا باع بْد اللُ ُُع ل یْكُ ُُاللُ ُُياُا باع بْد الل ُو 

 

                                            

 .033، ص 44و مجلسی، بحارالانوار، ج  490، ص 34، ج هالشریعحررعاملی، وساال ؛575، ص 4. کلینی، کافی، ج 33


